
 
 

شخصیت شکلی معماري امروز 
  1ایران

  کامران صفامنش
محورهایی که بـراي بحـث و بررسـی در گردهمـایی امـروز      

اند ، به طور عمده به مسئلۀ شناخت چهرة معماري  مشخص شده
اما . پردازند گیري می امروز ایران و عوامل مؤثر بر این نحوة شکل

ارد کـه چـه   تر از این بحث وجود د به نظر من بحثی مقدم و مهم
بسا بتوان گفت تمامی این رویدادهاي حاضر در عرصۀ معمـاري  

  .و شهرسازي امروز ایران متأثر از آن است
مـن  . »اخـلاق در حرفـه  «و این امر چیزي نیست جز مسئله 

سعی خواهم کرد ضمن پرداختن به محورهاي اصـلی بحـث ، در   
م بـه  پایان گریزي به این امر مهم و اساسی بزنم تا بلکـه بتـوان  

اجمال بر اهمیت و لزوم توجه به این مسئلۀ حیاتی که تداوم این 
اي جدي خواهد انداخت ،  چنین آن ، حرفۀ معماري را به مخاطره

  .تأکید کنم
گیري شخصـیت شـکلی معمـاري     پرسش از چگونگی شکل

معاصر ایرا نف اگر چه در نخستین گام معماران و کسـانی را کـه   
اند  اثاري را به خلق و نمود رسانیده به طور مستقیم در این عرصه

هـایی   دهد ، اما به طور عمیق از نسـبت  ، مورد دقت نظر قرار می
هاست که بین معماران و فراداد  ها و قرن کند که سال حکایت می

)Tradition (   اجتماعی آنها تنیده شده و پیونـدهایی عمیـق را
  .برقرار کرده است

معماري او جـز بـا    به طوري که شناخت و شخصیت معمار و
اجتماعی او میسر نخواهـد  ) context(شناخت شخصیت زمینه 

دهد کـه ایـن بررسـی     این بیان مجمل به روشنی نشان می. بود
لزوماً معطوف است به بحـث زمـان ، تـاریخ ، فـراداد تـاریخی و      

  .تداوم آن در شخصیت شکلی معماران و معماري معاصر ایران
اي خـاص   اري متعلق بـه دوره معمولاً هنامی که یک اثر معم

گیـرد ، در خصـوص    در کشوري مشخص مورد مطالعه قـرار مـی  
اجزاي آن اثر ، تأثیري که از دیگر مکاتب پذیرته است و جـز آن  

شود که گویی اثر معمـاري بـه منزلـۀ امـري      ، چنان تفحص می
اي خـاص و مکـانی خـاص حـادث شـده اسـت و        استا در لحظه
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ی حدوث آن ، ما را به فهـم آن  رخدادي است که شناخت چگونگ
  .راهبري می کند

اي  این نحوة نگاه خاص نگرشی است که تـاریخ را مجموعـه  
پندارد که از زمین و زمانی منفصل مـورد   از امور واقع و ایستا می

توان آن را تفکیک کرد و  توجه قرار گرفته است به طوري که می
را داراي  بر هر مقطع آن نامی نهـاد و آثـار هـر مقطـع تـاریخی     

سبک و گرایشی خواند که مولود همان مقطع تاریخی و موقـوف  
  .به آن است

از درون چنین نگرشـی اسـت کـه امـري بـه نـام سـنت یـا         
تـوان قبـل و بعـدي بـراي آن      شـود کـه مـی    مدرنیسم متولد می

ــم ،     ــنت ، مدرنیس ــه دوره س ــوط ب ــاري را مرب ــناخت و اث بازش
که معمـاي نتوانـد در    پسامدرنیسم ، و جز آن دانست و آن زمان

  . زمان نامید بند این القائات تاب آورد ، اثر را معماري بی
به عقیدة من این امر اشتباه یا نوعی مزاح تاریخی اسـت و از  

جالب آن کـه معمـاري   . این نحو اطلاق به تاریخ باید در گذشت
زمان وجود ندارد ، هم چنان که معماري  ماندگار وجـود نـدارد    بی

زمـان اسـت ،    هم مکان دارد و هم زمان و آن چه بـی و معماري 
  . است» اندیشیدن«و » ساختن«است ؛ » راه معماري«

سنت نیز امري ایستا در  ظرف زمانی خاصی نیست که امري 
چنـان کـه   . به نـام مدرنیسـم بتوانـد بینمـا و آن جـدایی افکنـد      

اي دانست که بهیک باره پس از اقوال  توان دوره مدرنیسم را نمی
  . کارت و هم عصران او متولد شده باشدد

شناسـیم همـا نقـدر     سنت و آن چه به نـام دوران سـنت مـی   
آغشته به روح مدرنیسم است که مدرنیسـم بـه سـنت ، و دوران    
مدرن چیزي نیست جز غلبۀ تصـویري جدیـد از زمـان و نسـبت     
انسان با جهان و بر تصویر پیشین خود و بستر تـاریخ و همـواره   

  .ها و شدت و ضعف آنها ست از این گرایشتداومی بود ا
حتی فراتر از آن ، اطلاق سنت ـ که داراي معـاانی دیگـري    

هایی از تاریخ صحیح نیست و این طور نیست که  است ـ به دوره 
در واقع تفاوت بـین ایـن دو   . ما درون سنت هستیم یا بیرون آن

فضا ، تفاوت بین دو تلقی متفاوت از زمـان اسـت کـه در طـول     
اند و آن چه درظاهر و یا در  ریخ همواره در کنار هم وجود داشتهتا

آید ، برآیند این دو تلقی از  باطن این دو فضا ناهمگن به نظر می
زمان است و فقط در دومی حوالۀ تاریخی در دوران معاصر به نام 

  .جهان غرب خوانده شد
اي از  تـوان مجموعـه   لذا گذشته و فرادادهاي تاریخی را نمی

این فراداد جریانی است سیال و پویا که باید . یع ایستا دانستوقا
تـوان بریـد و منفـک شـد      در آن مشارکت کرد و از بطن آن نمی



بلکه تنها باید در این مشارکت با آگاهی از این تداوم بین آن چه 
  .ثمر بخش است و آن چه بازدارنده ، تمایز قائل شد

ها منحصر  یر انسانبر این اساس ، معماري و آثار معماري نظ
به خود نیستند بلکه بر بستري بسیار فراگیر جاي دارند که همراه 

این تغییـر و تحـول را   . اند با آن و به طور مداوم در تغییر و تحول
هـاي اندیشـۀ    آوري و دست یافتـه  که آمیخته با دستاوردهاي فن

  .توان باز شناخت هاي متفاوت می بشر است ، در مقیاس
تـوان برخـی    ي ایران طی قـرون متمـادي مـی   اگر در معمار
هایی را درك کرد ، هم چنین در مقـاطع زمـانی    تغییرات و تثبیت

هـا و   توان ایـن فـراز و نشـیب    تر چون دورة قاجار نیز می کوچک
ها را در بستر ان تداوم تاریخی بـاز جسـت ، بایـد     دشت و ضعف

 اي هـر   توجه کرد این امر به صـورت مشـابهی در زنـدگی حرفـه    
  . معمار نیز قابل مشاهده است

هاي اخیر که شتاب زمان و تغییـر متـداول و    به ویژه در دوره
درك ما از تاریخ و هستی شناسی ، دائماً تفسیر مـا را از زمـان و   

اگـر بـه معـاري بـدین     . دهـد  مکان و در نتیجه از فضا تغییر مـی 
هاي بین سـنت و مدرنیسـم در شـکل     ترتیب نگاه کنیم ، تفاوت

ی آنها خلاصه خواهد شد و به منزلـۀ امـري بـاطنی تلقـی     ظاره
نخواهد گردید چرا که اندیشـۀ مـدرن در بحـث تـداوم تـاریخی      

تواند خود را از سـنت   معماري ، امري تاریخی خواهد بود که نمی
  .جدا کند

و نیز آینده و گذشته طی مشارکت در این جریان سیال فراداد 
)Tradition (  د آمیخـت و میـراث   تاریخی بـه هـم در خواهن ـ

اي  آوري امري جهانی شمرده خواهد شد نه متعلـق بـه منطـه    فن
  .خاص

با این توضیح کاملاً مشخص خواهد بود که شناخت تـاریخ و  
فرادادهاي تاریخی براي حرکت به جلـو کـاملاً لازم و ضـروري    

او . کند است ، مک لوهان با عبارت زیبایی این مسئله را بیان می
مان به آینه اسـت و پشـت    رانندگی ما یک چشمگوید هنگام   می

مان به جلو ، و ایـن واقـع در    کنیم و یک چشم سرمان را نگاه می
  .افتد زمان حال و آمیخته با آن اتفاق می

توان به جلو حرکت کرد بدون نگـاه بـه گذشـته؟     لذا مگر می
؟ بر این امـر  »سنت«توان نوآوري داشت بدون ارجاع به  مگر می

اي  ام که هیچ نوآوري ار دارم که همواره تکرار کردهآن چنان اصر
  .پذیرد بدون عبور آگاهانه از سنت صورت نمی

و » سـنت «این بحث چندین ساله و هـم آمیـز در خصـوص    
تنها با مرور روشن بینانه و بحث و گفت و گـو حـل   » مدرنیسم«

و » سـنت «هـا از   اگـر چـه آن چـه طـی ایـن سـال      . خوهد شـد 
نگی ارجاع به ان مطرح شده ، به مصدقا و چگو» معماري سنتی«

منجر به گسترش نفرتی عمیـق نسـبت   » خوان بد آوازه«حکایت 
  . به سنت و فراتر از آن تاریخ گردیده است

و با عقیم کردن نگاه درست و دقیق به تاریخ و فهم آن چـه  
از ایـن جریـان سـیال وارث آن هسـتیم ، بحرانـی را در عرصــۀ      

زده که منجر به تفسیرهاي شخصـی   معماري معاصر ایران دامن
هاي بسیار سطحی ، آن هـم بـا جـرأت و     از تاریخ و شیوع بحث

  . جسارتی حیرت انگیز گردیده است
متأسفانه خـالی بـودن عرصـۀ معمـاري از تفکـري دقیـق و       

هاي منتقدانه نیـز بـه سـبب فقـر      تحلیلی سبب شد هاست بحث
ی و شــدید نتواننــد بــدین عرصــه کــه آکنــده از نظــرات شخصــ

هـاي نادرسـت و غیـر اصـولی و صـدور احکـامی کلـی و         تعمیم
  .عمومیت بخشیدن به آن است ، کمکی برسانند

از این روست که در مورد مسائل تـاریخی و درك تحلیـل از   
اي وجود نـدارد   معماري معاصر یا تاریخ معماري ایران ، یا نوشته

رند و جاي ب و یا اثار منتشر شده اغلب در فقري مطلق به سر می
مند تاریخی در خصو معماري  بسی تأسف است که هیچ اثر روش

علـت ایـن امـر چیـزي     . ایران به دست ایرانی انجام نشده است
نیست جز عدم درك درست و عیمق از تاریخ و عدم حضور نقد و 

  .خود انتقاید
اي امـري بـه نـام     من به هیچ وجه معتقـد بـه وجـود پدیـده    

اي خـاص بـروز و ظهـور      ا در منطقهمعماري غربی نیستم که تنه
اگـر  . پیدا کرده و محیط پیرامون آن ، تنها تابع و مقلد آن اسـت 
زند ،  چه فقر فهم تاریخی به این تقلید کورکورانه بسیار دامن می

  . دانم اما هم چنان غرب را تنها بستر مقطعی از مدرنیسم می
در اي فعال و پرثمـر از معمـاري کشـورهاي غربـی را      و دوره

نـامیم ، بـه قـدرت قابـل اشـاره       بستر آن چه اصطلاحاً سنت می
نامیم ، بدین  می» غرب«اي که آن را  دانم و معتقدم آن پدیده می

مضمون که وارث فن آوري ، نحوة عمـل و تمـام دسـتاوردهاي    
توانـد فقـط منحــصر بـه      بشري طی قرون معاصر اسـت ، نمـی  

  . محـدودة جغـرافیایی خاص باشد
ــه آن  ــی  البت ــر م ــرایش و تفک ــانی    گ ــت مک ــد موقعی توان

)Locality (تواند خود را  خود را داشته باشد اما این منطقه نمی
آوري و به ویـژه   به تمامی وارث آن چیزي بداند که در عرصۀ فن

باید توجه داشـت و مجـدداً تأکیـد    . افتد هنر و معماري اتفاق می
ري خـاص  کنم که منظور از تاریخ در این جا منطقـه و کشـو   می

گرایـی کـه در دورة کلاسـیک اروپـا      نیست و طبعاً از بحث تاریخ
بیشترین الگوهاي تاریخی و عناصر آن را از زمینه تاریخی خـود  

  . خارج کرد و دوباره به کار گرفت نیز متمایز است



در این جا درك تـاریخی از فضـا و زمـان مهـم اسـت ، نـه       
رج از فضـاي  گرایی ؛ یعنی درك خلق فضـاي تـاریخی خـا    تاریخ

مکانی و زمانی آن ، که در آن ، گذشته و اینده تاریخیف دو منبع 
اندو در ایـن حـوزه از    اصلی براي دریافت یال الهام قابل برداشت

تأمل تاریخی ، شناخت را باید متوجه بستري فراگیر از تاریخ کرد 
  .گیرد  که کل جهان را در بر می

یند انسانی دیگر در بدین ترتیب وقتی معماري را چون هر فرا
بستر جریان سیال و متداوم تاریخی ببینیم ، آن را امري عمومی 
خواهیم پنداشت ، نه شخصی ؛ چرا کـه حضـور آگاهانـه در ایـن     
ورطه مستلزم مشارکت در این جریان پویاست و شخصی دانستن 

  .یک اثر ، وهمی بیش نخواهد بود
مـوثر خوهـد   توجه به این تداوم ، معمار را ملزم به حضـوري  

کرد که ضمن حف آن چه وارث آن است و پـرورش وجـوه ثمـر    
بخش آن در انتقال بهدیگران ، از چنان دقت و تبحري برخوردار 

  . گردد که دوندة دو ماراتن دارد
او اگر به راستی به کنه این اتفاق آگـاه باشـد ، از ایـن نحـو     
حضور و از لحظۀ سپردن چوپ دوي ماراتن به دیگري و خـروج  

ز این مدار لذتی وافر خواهـد بـرد و هـیچ چیـزي بـراي معمـار       ا
از انـتقال درسـت این دستتاوردها ) تر یا جـدي(تر  زیتباتر و واجب

  . نیـست
و لذا اگر این حضور و حرکت در بین معمارن و تماي کسانی 
که در این وادي مشارکت دارند ، به منزله امري جمعی در زمـان  

تواند  زرگ فهمیده شود ـ که خود می و ظرفی کوچک از بستري ب
موجبات تغییر و تحولی را سبب گردد ـ این اجماع عقلی و جست  

هـاي   و جوي مشترك و همگانی باعث غناي بیشتر در خلاقیـت 
تـري بـراي    هـاي مناسـب   معماري و در نهایـت یـافتن راه حـل   

  . شخصیت معماري ان مقطع زمانی خاص خواهد شد
ذار در معماري ما و شخصیت آن بدین تریتب آن عامل اثر گ

هویت امـروزي  . شود بسیار فراتر از آن چیزي است که ساخته می
ما در چنین نگرشی نه هویتی منجمد و تعریف شده و پیش داده 
، بلکه هویتی جست و جو گرانه خواهد بود که تمامی معمـارن در  

  .اند آن سهیم
جست و جوي که در آن گذشته و آینـده بـه نحـوي اعجـاب     

شاید آگاهی بـه ایـن قضـیه و    . شوند انگیز به یکدیگر مربوط می
لزوم تغییراتی که در مقطع کاري و زمانی خاصی احساس کردم ، 

ام در  سبب شد تا پنج سال پـیش ضـمن ارائـۀ کارهـاي گذشـته     
  .بنامم» بازگشت به آینده«نمایشگاهی آن را 

و اگر مـا نتـوانیم درك   . توجه به این مسائل بسیار مهم است
شناخت درسـتی از تـاریخ را رواج دهـیم و بـر همـین اغتشـاش       

فکري ادامه دهیم ، هیچ گاه نخواهیم توانست به امـري بـه نـام    
به ارمغـان  » هویتی تمدنی«برسیم که برایمان » معماري مؤلف«

اسـت  » شهر فرنگـی «توجهی همین هویت  آورد و نتیجۀ این بی
  .که اکنون با آن دست به گریبانیم

این است که همگی ما بحران امرزو جامعه و بـه   بحث دیگر
مـن  . مان را درك کرده وبا عـوارض آن آشـناییم   تبع آن معماري

دانـم و دلیـل آن را در    این بحران را بیشتر بحرانی اخلاقـی مـی  
ایم  بسیار شنیده. کنیم دانم که از آن فقط یاد می غیبت چیزي می

» انتقـادي  خـود «، و » گفـت و گـو  «، » شـفافیت «که دعوت به 
  .شود می

این دعوت حکایتگر چیزي نیسـت جـز فقـدان تفکـر و فقـر      
شدیدي که جامعه مـا در عـدم شـفافیت و خـود انتقـادي حـس       

اي رسـیده اسـت    اگر غرب به معناي فراگیر آن به درجه. کند می
هـایی نـو در عرصـۀ     تواند مدعی تحولات و حرکت که اکنون می

ایـن خـود انتقـادي و     فکر و عمل باشد ، به سبب آن اسـت کـه  
اي آنهـا حضـور    اي در تفکر و منش حرفه شفافیت تا چنان درجه

توانندد با انتقاد از خود  یافتهاست که اشخاص در هر موقعیتی می
  .موجب ارتقاء کار شوند

در این عرصه ، نشریات ، تخصصـی در دسـترس همگـان و    
اي  به هـر حـال دونـده   . محمل ابراز این نظرهاي گوناگون است

منـدي   متبحر و کار آمد در آن دوي ماراتن ابدي بـودن ، علاقـه  
طلبد ؛ توجه و حساسیتی به گذشته ، اینـده و همزمـان    خاص می

  .گونگی حضور در زمان حال
این حساسیت و این دل نگرانی همیشگی در لحظـه لحظـه   
حضور در این ورطه ، در پی خود فراهم آورندة امري مهم به نـام  

امري که با وجود آن خص دیگر نخواهـد  . است» اخلاق کاري«
تفاوتی و جهل را نسبت به فرادادهاي تاریخی ، آینده  توانست بی

و چگونگی اداي سهم خود دراین جریـان تحمـل کنـد و لحظـه     
هاي چگونگی حضوري مـؤثر و پویـا همـراه     اش با دغدغه لحظه

  .خواهد بود
ارشان از تحلیلی علمی است و ک  شان فارغ معمارانی که بحث

برنـد کـه در    خالی از هویتی تمدنی ، در اغتشاشـی بـه سـر مـی    
مواجهه با هر رخداد تازه دچـار هـول ، هـراس ، دسـتاپچگی ، و     

گیرنـد و در   شتابزدگی شده و در اواهامی خـود سـاخته قـرار مـی    
شان بـی آن کـه آن را ببیننـد و     اي حرکت روزمرة کاري و حرفه

  .بشناسند
ی ایــن فضــاي ذهنــی و ایــن نخســتین امــري را کــه قربــان

خواهد » اخلاق کاري«انجام خواهند کرد ،  اي بی روزمرگی حرفه
بود و نتیجۀ ان چیزي نیست جز بحـراین کـه امـروز شـاهد آن     



هستیم ، بحـراین کـه بـه طـرز تهدیـد آمیـزي در نحـوة رفتـار         
متخصصان ما ، چه در حوزة نظی و چه در حوزة تجربی عملـی و  

  . شود میچه در حوزة نقد ظاهر 
لذا اگر به معماري به صورت خاص پرداخته شود و اگر معمار 
خدمت و سهمی را که موظف به انجام ان است ، فراتـر از نفـس   

ــگ، و مناســبت  هــاي  خــود قــرار دهــد ، آن گــاه جامعــه ، فرهن
هاي آن را پاسـخ خواهـد گفـت و در فـراهم      اش و نیازش شهري

اهد کوشید و در غیـر  آوردن شخصیتی کامل و آراسته از آن ، خو
هاي کاذب چه از نوع عوامانه  گري براي تزئین آن ، به حد مشاطه

  .آن و یا از نوع مهندس ساز تنزل خواهد یافت
در انتها به عنوان معماري که در تمام طول تحصیل معماري  

کـنم   ، از تاریخ و هر چه تاریخی بود ، گریزان بودم ، اذعـان مـی  
هـم  . کنـد  در طولزمان تغییـر مـی  که شخصیت شکلی هر معمار 

چنان که تفسیی او از جهـان هستی دستخوش تغییـر و تکـوین   
  .گردد می

 


